
هنر رضوى 

استقبال گسترده زائر و مجاور
از نمایش «آسمان هشتم»

تولید محمد  و  با طراحی  نمایش «آســمــان هشتم»  اجــرای 
برومند و کارگردانی رضا صابری، فرصتی شده برای عرض ارادت 
تئاتر مشهد که همچون دیگر  از هنرمندان  آن هــا و جمعی 
خادمان مردمی، در روزهای آخر صفر میزبان زائران آقا باشند.

«آسمان هشتم» که از ۲۷ شهریور ماه در جوار حرم مطهر 
روی صحنه رفته، روایتی است از روزهــای تلخ آخر ماه صفر 
ــا(ع)؛ روایــتــی هــر چند تلخ  و مــاجــرای شــهــادت حضرت رضــ
ا ست  راهـــی  کــه  دلنشین، چــرا  و  تماشایی  امــا  ــاک،  ــ دردنـ و 
ــادآوری تاریخ به زبــان هنر. بــرای عــرض ارادت هنرمندان و یـ

بــودن این خدمت را می توان در استقبال زائــران و  تماشایی 
با  کــرد؛ استقبالی که  ایــن نمایش نیز مشاهده  از  مــجــاوران 
قطرات اشک  آن ها همراه می شود و صحنه نمایش را به محفل 
سوگواری شهادت امام هشتم تبدیل می کند. تا جایی که نه 
فقط تماشاچیان، که بازیگران را هم به سوگی می نشاند که 
و  اما حس  نشده،  نوشته  «آسمان هشتم»  نمایش نامه  در 
حالی است نانوشته که از دل برمی آید و بر دل می نشیند.

ــه همین  ــ ب و  مـــی دانـــنـــد  هـــمـــه  را  هـــنـــر  زبــــــان  اثـــــرگـــــذاری 
خــاطــر اســـت کـــه آســـتـــان قـــدس رضــــوی نــیــز بـــا مــشــارکــت 
ــرداری مــشــهــد، اجــــرای نــمــایــش «آســـمـــان هــشــتــم» را  ــهـ شـ
اســت.  داده  ــرار  قـ آخـــر صفر  دهـــه  بــرنــامــه هــای  در فهرست 
ــده نیز  ــ ــن ــ ــای آی نـــمـــایـــش «آســــمــــان هـــشـــتـــم» در شــــب هــ
بــود  ــد  ــواهـ ــاوران خـ ــجــ ــ ــران و م ــ ــ از ســـاعـــت ۲۰ مــیــزبــان زائـ
و اجـــــرای آن تـــا پـــایـــان مـــاه صــفــر ادامـــــه خـــواهـــد داشـــت.

استادم همیشه می گفت:  رقیه توسلى 
دیگه  شد  پـُـر  وقتی  جاروبرقیه.  مثل  «دل 

نمیکشه!». 
امروز دیدم چقدر من این شکلی ام. هر چه 
تقلا می کنم، روشن نمی شوم و کار نمی کنم. 
فقط هستم. فقط می خوانم و می بینم و فکر 
می کنم و هیچی. واقعاً همین مدلی. دیدم 
دلــم پـُـر شــده. پـُـر و خفه. گفتم ایــن طوری 
نمی شود... باید کاری بکنم. آمدم اینجا. نماز 
جمعه. در جمع هزار بانو و مادر و همسر و 
دختری که با طمأنینه نشسته اند کنار هم. 
وارد مصلا می شوم و چشمم جایی را پیدا 

می کند کنار خانمی با چادر گلدار. با سلام 
سمت  خانم  می بینم  می نشینم.  اجـــازه  و 
راستی، شانه هایش دارد می لرزد انگار. متأثر 
می شوم اما منتظر می مانم که خانم سمت 
طرفش.  برمی گردم  می کند.  صدایم  چپی 
به  می کند  خواهش  زده.  ماسک  من  مثل 
دارد.  کارشان  ایشان  بگویم  دستی ام  بغل 
انــجــام مــی دهــم و متوجه  را  خــواســتــه اش 
می شوم مادر و دخترند. خیلی چیزهای دیگر 
هم متوجه می شوم. مثلاً اینکه دلم، چشمم، 
من  فرمان  به  دیگر  مطلقاً  گوشم  حواسم، 
به  شــده انــد  معطوف  همه شان  و  نیستند 

جایی. معطوف دست چروکیده لاغــری که 
لای چادرش را باز کرده و با تمنای دخترش 
بغلش  از  را  عکس  قـــاب  دانـــه  چند  دارد 
می گذارد بیرون. سه قاب عکس. یکی جوان، 
نــوجــوان و سومی هم تصویر مردی  دومــی 

است میانه سال.
بـه صـورت زن نـگاه کـه می کنـم، چشـم تـوی 
چشـم می شـویم. خیلـی پیـر و مسـن اسـت. 
حسـن آقا  می گویـد:  و  می بنـدد  را  چـادرش 
حلال خـور و اهـل دیـن و پیغمبر بود. شـوهرمُ 
زندگـی  سـال  هفـت  و  چهـل  تـوی  میگـم. 
نشـد یـه اذون صبـح زودتـر ازش بیـدار شـم. 

پسـراش کـه شـهید شـدن فقـط شـکرگزاری 
می کـرد. می گفـت قربـان آقـا امام حسـین(ع) 
بـرم. هـر روز همیـن حرفـش بود بـه خداوندی 
خدا. خانم! من که دو تا پسـر داشـتم تقدیم 
جلـو  می ایسـتم  خودمـم  باشـه  نیـاز  کـردم، 
رو اجنبـی و اغتشاشـگر. پشـت و پنـاه ایـن 
انقـلاب میشـم. سـه تـا مـرد خونـه ام نرفتـن 
کـه ببینـم حـالا بـه قـرآن و مسـجد و پلیـس 
و چـادر و پرچـم بی حرمتـی بشـه. امـروز بـا 
اینکـه تـازه دسـتمُ عمـل کـردم اومـدم بگـم مـا 
جان نثـار ایرانیـم، فدایـی قرآنیـم... مـا سـرباز 

دین ایـم تـا ابـد... .

نیمکت زندگىنیمکت زندگى

کسى که عشق نداند 
ز زمره ما نیست
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نکته ها/ حجت الاسلام محسن قرائتى

وظایف ما در برابر 
پیامبر اعظم
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برپایى محفل شعرخوانى در مسجد گوهرشاد

عرض ارادت «به رسم دعبل»

مشارکت مردم مشهد در پویش «همه خادم الرضاییم» 

حس خوب میزبانی از
زائران امام رضا

یک پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف مطرح کرد

فضیلت زنان ایران باستان
پوشیدگی بوده است

    سال دوم    ویژه نامه440    
ویژه فرهنگ و معارف رضوى
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هم زمان با آغــاز هفته دفــاع مقدس تولیت آستان 
قدس رضــوی با حضور بر مــزار شهدای مدفون در 
بهشت ثامن حرم مطهر امام رضا(ع)، به مقام شامخ 

آنان ادای احترام کرد. 
والمسلمین  حجت الاسلام   آستان نیوز،  گــزارش  به 
احمد مروی عصر پنجشنبه با حضور در بهشت 
ثامن حرم مطهر رضوی در مراسم غبارروبی شهدای 
مدفون در بارگاه قدسی امام علی بن موسی الرضا(ع) 
شرکت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای 
احترام کرد. در این مراسم، خادمان حرم مطهر امام 
رضا(ع) نیز همراه با تولیت آستان قدس رضوی مزار 

شهدا را با گلاب ناب محمدی شست و شو دادند.

دکتر مالک رحمتى، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوى تأکید کرد

بسیجظرفیت های آستان قدس رضوی 
برای میزبانی شایسته از زائران

هم زمان با آغاز هفته دفاع مقدس 
انجام شد

ادای احترام 
تولیت آستان 

قدس رضوی به 
مقام شامخ شهدا

4

شعر و شور 

حماسه واژه ها؛
آیینه چهل سال شعر فارسی

همزمان با ایام سوگواری آخر ماه صفر، نهمین 
آیینه چهل سال  ــا؛  واژه هـ شب شعر «حماسه 
شعر فارسی» با حضور جمعی از شاعران مطرح 
خراسان رضوی و کشور و دوستداران شعر آیینی 

در تالار نور مشهد برپا شد. 
در این مراسم ناصر عرفانیان، ابوالقاسم جلیلیان 
مصلحی، جــواد اسلامی، سیده کبری حسینی 
آخرتی،  مهدی  نــاصــری،  محمدمهدی  بلخی، 
خادم،  محمد  هاشم زاده،  مرضیه  نیکوکار،  رضا 
محسن ظهوریان، ام البنین میرزایی، حمیدرضا 
نظری، حسن شیرزاد و ابوالفضل عصمت پرست 
سروده های رضوی خود را در قالب های مختلف به 
مناسبت بزرگداشت ایام پایانی ماه صفر به ویژه 

در سوگ شهادت انیس النفوس(ع) خواندند. 
ابوالقاسم جلیلیان مصلحی، شاعر پیشکسوت 

مشهدی آغازگر شعرخوانی بود: 
ای حرمت کعبه و میقات ما

تربت خوشبوی تو سوغات ما 
کعبه اگر خاک تو گفتم، سزاست
چون حرمت عین حریم خداست

مشهد تو کعبه اهل یقین 
پاک ترین نقطه روی زمین... 

 در ادامـــه رضــا نیکوکار، شاعر اهــل رشــت نیز 
بندهایی از یک ترکیب بند را به پیشگاه حضرت 

رضا(ع) هدیه کرد: 
با اینکه می رسم به تو و بار چندم است

قلبم برای دیدن تو در تلاطم است
در سینه ام شکسته اگر یک سبو چه باک

صدها دل شکسته فدای سر خمُ است
آن قدر دل به عشق تو جاری شده است

که دریا شبیه قطره در این بی کران گم است
بیهوده نیست روز و شب این شهر روشن است

عشق تو آتشی است که در جان مردم است
اینجاست برکه ای که در آن غیر ماه نیست

این آستان عمارت خورشید هشتم است
این اشک ها که می چکد از چشم های ما
گفت و شنود ماست اگر بی تکلم است

چشمم دوباره خیره به آن گنبد طلاست
از رشت ذکر روی لبم یا رضا رضاست...

 شعرخوانی ناصر عرفانیان نیز پایان بخش محفل 
حماسه واژه هــا بود که این شاعر با چند رباعی 

فضای شب شعر را عطرآگین کرد:
آفاق زلال در خراسان شماست

اشراق سپیده در شبستان شماست
این طیف وسیع نور در ذات شفق
آینه ای از مهر درخشان شماست

آهو که زِ دیدن تو آرام گرفت
از هستی خود بار دگر کام گرفت

هر بی سر و سامان که تو را داد ندا
در سایه لطف تو سرانجام گرفت

در ساعات پایانی حیات حضرت ختمی  مرتبت(ص) چه گذشت؟ 

عروج به سوی «رفیق اعلی»
نیکبخت محمدحسین 

بستر  در  ــمـــت  رحـ ــول  ــ رســ
ــر پــیــشــانــی  ــ ــه بــــــود. ب خــفــت
ــه هــای درشــت  مــبــارکــش، دان
عــرق دیـــده مــی شــد؛ از آغــاز 
از  بــیــرون  می گذشت.  روزی  ســـوزان، چند  تــب  آن 
از  که  اخباری  اما  بی تابی می کردند  خانه، اصحاب 
آن خانه شنیده می شد، به هیچ وجه امیدوارکننده 
نبود؛ رسول خدا(ص) نمی توانست با کسی ملاقات 
کند و این برای کسانی که هر روز چهره متبسم او 
برخوردار  بیانش  و  حضور  برکت  از  و  می دیدند  را 
حیات  پایانی  ساعات  نبود.  خوبی  خبر  می شدند، 
و  می شد  سپری  سرعت  بــه  خاتم المرسلین(ص) 
غیر از اهل  بیت(ع) و خویشان آن  حضرت، کسی 
نمی توانست به ملاقات برود. با این حال، تردد آن ها 
هم به خانه محدود شده  بود تا رسول خدا(ص) بتواند 

دمی بیشتر بیاساید.

آن زمزمه غم انگیز
سکوت غم انگیز اتاق پیامبرخدا(ص) را، تنها زمزمه ای 
بغض آلود می شکست؛ فاطمه(س)، آن درُدانه پیامبر، 
کنار بستر نشسته  بود و به آرامی اشک می ریخت 
و به صورت نورانی پدر که حالا از شدت تب بی رمق 
شده و چشم بر هم نهاده  بود، می نگریست. زهرای 
می کرد؛  احساس  دل  در  را  عمیق  دردی  اطهر(س) 
دردی خارج از توان و تحمل نوعِ بشر، دردی که تنها 
حاصل ماتم و فراق نبود؛ او می دانست، آگاه بود که 
روزهایِ پیش رو، روزهایی خواهند بود که در محنت، 
نظیری نمی توان برایشان یافت؛ روزهای یتیمی یک 
امت و هجوم مصائب و خطراتی که جامعه نوپای 
را تهدید می کرد، روزهــای تهدید و غربت  اسلامی 
به صورت  فــاطــمــه(س)، چشم  پیامبر(ع).  خــانــدان 
ــدر داشـــت کــه ناگهان ســــروده ای قدیمی  نــورانــی پ
بــه خــاطــرش آمـــد؛ شــعــری کــه ابــوطــالــب در وصف 
بــرادرزاده اش سروده و یــادآور خاطره ای شیرین بود. 
سال ها پیش هنگامی که رسول خدا(ص) در دوران 
خردسالی به سر می برد، خشکسالی عجیبی حجاز 
کــم آب بود،  را فرا گرفت. البته این سرزمین اصــولاً 
اما در آن سال، بی آبی تشدید و حتی آب چشمه 
زمزم نیز به شدت کم شد. عبدالمطلب، جد بزرگوار 
پیامبر(ص) دست او را که کودکی حدوداً ۷ساله بود 
گرفت و نزدیک کعبه آورد، دستان خود را بلند کرد 
و از پروردگار خواست تا به حق این کودک، درهای 

رحمت آسمانی را باز کند و باران خود را نازل فرماید. 
که  نگذشته  بــود  ایــن درخــواســت  از  هنوز ساعتی 
ابرهای باران زا، آسمان مکه را فرا گرفت و باران شروع 
بیان فضائل  در  و  بعدها  ابوطالب  کــرد.  باریدن  به 
شخصیت و جایگاه والای معنوی برادرزاده بزرگوارش، 
ضمن قصیده ای بلند، چنین سروده  بود: «وَ أبَيْضََ 
عصِْمهٌَ  الَيْتَاَمىَ  ثمِاَلُ   / بوِجَهْهِِ  الَغْمَاَمُ  يسُْتسَْقىَ 
للأِْرَاَملِِ»؛ چهره ای نورانی که به احترام آن، باران از 
ابر درخواست می شود، شخصیتی که پناه یتیمان 
اشک  که  حالی  در  فاطمه(س)،  اســت.  بیوه زنان  و 

می ریخت، شروع به زمزمه شعر ابوطالب کرد.

دخترم، قرآن بخوان
لحظاتی بعد، رسول خدا(ص) چشمان مبارک خود را 
باز کرد. فاطمه(س) یک لحظه درد و غم را از یاد برد 
و به دیدگان مهربان پدر خیره شد. پیامبر(ص) چهره 

نورانی خــود را به ســوی دختر گــرامــی اش برگرداند، 
لبخندی زد و به آرامــی فرمود: دخترم! این شعری 
ابوطالب دربـــاره من ســـروده، اما  اســت که عمویم، 
شایسته  است که به جای آن قرآن بخوانی؛ آن  گاه 
آیه ۱۴۴ سوره آل عمران را تلاوت فرمود: «محمد، جز 
پیامبری که پیش از او پیامبرانی آمده اند، نیست. اگر 
او بمیرد یا کشته شود، آیا به آیین و روش گذشتگان 
خود بازمی گردید؟ هر کس به آیین گذشتگان خود 
پروردگار  و  نمی رساند  ضــرری  خداوند  به  بــازگــردد، 
سپاسگزاران را پاداش می دهد». تلاوت این آیه، قلب 
فاطمه(س) را به درد آورد؛ آری، پدر خبر از رحلت 

قریب الوقوع خود می داد. 

رســول خــدا(ص) تاب دیــدن این بی تابی را نداشت؛ 
دیدن اشک های فاطمه(س) برای رحمةللعالمین قابل 
تحمل نبود؛ با آرامی به دختر گرامی اش اشاره کرد 
تا نزدیک تر بیاید. فاطمه(س) گوش خود را به دهان 
پیامبرخدا(ص) نزدیک کرد، کسی نفهمید  مبارک 
که پدر با دخترش چه می گوید، اما لحظاتی بعد، بر 
بی تابی فاطمه(س) افزوده شد و صدا به گریه بلند 
کرد. رســول خــدا(ص) دوبــاره به او اشــاره فرمود، این 
بار سخنان آهسته پدر با دختر، نتیجه ای متفاوت 
داشت؛ بر لبان زهرا(س) لبخندی شیرین نشست. 
بعدها و با اصرار اطرافیان، فاطمه(س) راز آن گریه 
و خنده را بازگو کرد: «بار اول پدرم فرمود که من با 
به همین  و  دنیا رحلت خواهم کرد  از  بیماری  این 
دلیل سخت گریستم؛ اما بار دوم فرمود که از میان 
نزدیکانم، تو نخستین کسی هستی که به من خواهی 
پیوست و سبب لبخند من، این مژده فرخنده بود».

برادرم کجاست؟
لحظات عروج فرا رسید؛ پیامبرخدا(ص) چشم های 
مبارکش را گشود؛ فرمود: برادرم را صدا بزنید تا نزد 
من بیاید. علی(ع) خود را به کنار بستر پیامبر(ص) 
از  متقیان(ع)  مــولای  با کمک  آن  حضرت  رســانــد. 
مبارک پیامبر(ص) را  بستر برخاست. امــام(ع) سرِ 
به سینه خود چسباند. علائم احتضار در صورت 
مبارک بهترینِ خلق ظاهر شد. فرشته الهی بر آن 
وجود مقدس نازل گردید و او را بین بهبودی و زیستن 
در این جهان و شتافتن به سرای دیگر مخیرّ کرد؛ 
رسول خدا(ص) فرمود: «لا، الی رفیق الاعلی»؛ آن  گاه 

روح بلندش به سوی ملکوت پرکشید.
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